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برای  ،نشر وتکثير، چاپ، جمله حق  از  ـ بدون استثناء ـکليّهٔ حقوق

  .نويسنده، محفوظ است

به حقوق اقدام به هرآنچه   و ـ بدون استثناء ـ ،نشرچاپ، تکثير، 

 و رسمی و قانونی نويسنده، مکتوب اجازهٔ  بی،نويسنده بر می گردد

  .مجاز نيست

  :تاريخ انتشار به زبان فارسی

 ٢٠٠٩ ـ اکتبر ١٣٨٨ آبان ماه
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  توسا و کيوان هشترودیآبه آناهيتا، 

  

  هاست به جان در ره منزل ليلی که خطر

   اول قدم آنست که مجنون باشیشرط

  حافظ

  

بدون . چرا که بر آنچه می کنند آگاهند. آدم ها خود را آزاد می پندارند

آن که به عواملی که آن ها را به انجام آنچه می کنند وادار کرده است، 

  .بيانديشند

 باروخ اسپينوزا

  

 فکر کردن، نوشتن، و پيکار، هيچ نيستند به جز پيکره يی واحد که در

  .حال از هم گسيختن دائمی است

  ميشل فوکو
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  سپاسگزاری

  

 نبود، اين کتاب ١اگر کمک و همراهی پر ارج وکيلم خانم سوفی تنون

حضور و مهر دوستان و نزديکانم، از جمله همسرم، قبل . هم نمی بود

  . از سفر، و در ايام سفر، و بعد از سفر، برای من جنبهٔ حياتی داشت

ی ن، د٢لوئی گرادلاز و . ، سپاسگزارمSeuilارات از ناشر کتاب، انتش

  . ٦ و ژرالدين گِزلن٥آن دو کازانو، ٤، آنی فرانسوا٣ژان بار

همچنين از خانم مريم اسداللهی به خاطر حضور دائمی ايشان در 

                                                                                          

  Sophie Thonon ـ ١

  Louis Gradel ـ ٢

  Demis Jeanebar ـ ٣

  Annie François ـ ٤

  Anne de Casanove ـ ٥

  Géraldine Ghislain ـ ٦
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  . کنارم، طی اقامتم در تهران، تشکر می کنم

  !قدردانی عميق من نثار ناهيد، اختر تابان دوران کودکيم باد

سپاسگزاری کنم؟ نگاه نرم اين » آقا حميد«چگونه، اما می توانم از 

هموطن به زندگی، اکسيری بود که همچون اشعار دخترعموی نازنينم، 

  .مرا از ناهمواری های راه، امان می بخشيد

  . اميدوارم که نوشتن اين کتاب، بزرگداشتی نيز باشد در خور آنان
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  سخنی با خواننده

  

 از سی سال دوری، سرزمين پسدهٔ يک تبعيدی که آيا نگاه شتابز

  باشد؟عينی  می تواند نگاهی يافته است، را باز خويشپدری 

الی بود که در طول نگارش کتاب حاضر ذهن مرا به خود ؤاين س

 . مشغول می داشت

چنين نگاهی، آن هم در شرايطی نظير آنچه در پيشگفتار خواهد آمد، 

 را  اين عرصهوثغور حدودو .  دارددعرصه يی محدو عينيت،به لحاظ 

  .نگاه کننده تعيين می کند ذهنيتِ

   

من : اما اين قضيه، طرف ديگری هم دارد. اين، یک طرف قضيه است

 در بررسی مسائل  زمينغربم از روشی که رسانه های پيوسته

  . برگزيده اند ناخرسند بودم و هستمامربوط به سرزمين م

 کارشناسان، سياستمداران و ديگر ناظران ـ آيا نگاه روزنامه نگاران،

ی که در طول ربع قرن گذشته هر چه خواستند و توانستند در »آگاه«

به   نگاهی عينی است؟نوشتند و گفتند،باب حکومت دين سالار ايران 
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متخصص  که از آن ها دسته  آنبه ويژه نگاه.  به هيچ وجه.گمان من نه

نه نگاه روزنامه ؛ و ندتحليل های سياسی و ژئواستراتژيک هست

آنانی می  بيشتر به  و حضور دارند،کارزاردر ميدان ی که خود نگاران

 آنانی که به قول بهمی کشند، نه  بر دوش  راتاريخبار  که پردازند

  . »می سازند« را  تاريخخودشان

. که قصد من از بازگشت به ايران، تهيهٔ گزارش نبودندارد نياز به گفتن 

 در این سفر، سازمان های اطلاعاتی قاعدتاً می بايست به ويژه آن که

، و احتمال داشته باشندمرا زير نظر حکومت ايران هم و امنيتی 

 نمی  همو هنوزبر من ثابت نشد  هرگز گرچه. فتبازداشتم هم می ر

  . دانم که آيا در مدت اقامتم در ايران، تحت نظر بودم يا نه

ه  پذيرا شدم کمکان هايی رازديد از اما به هر حال، در اين سفر خطر با

مثلاً بازديد از . شان ممانعت به عمل آيد بازديدممکن بود از چه بسا

دقيق تر، از تا حدی مراکز ترک اعتياد، که طی آن توانستم برداشتی 

 دامنگير جامعهٔ ايران، رشد روزافزون آفتی داشته باشم که اينچنين

  . است شده هموطنانمان مخصوصاً محرومترين اقشار

 من در موقعيتی نبودم خوانندگان حتماً متوجه اين موضوع هستند که
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را داشته  و دقت پاره يی از داده ها سنجش صحتفرصت تکميل و که 

مثلاً قيمت بسته های مواد مخدر، يا ( چرا که منبع اين داده ها .باشم

در . با اين و آن بود  جسته و گريختهمکالماتی) نرخ فحشای پسران

 پرسش از  که دقيقاستی هايحالی که اين مهم، نيازمند بررسی 

 شنيدن  بايد انتظارهر چند در مملکت ما. اوليای امور نيز جزء آن است

 آقای دکتر مهندس پرزيدنت احمدی نژاد  جناب پاسخچونپاسخ هائی 

  . »!ما در ايران اصلاً همجنسگرا نداريم «:که بی پروا می گويد را داشت

در مورد ميزان شهريهٔ مدارس دولتی هم دانسته های من يا مثلاً 

  مقرراتفقدانخاصه خرجی، پارتی بازی، . است» شفاهی«

این ها چيز هايی است که در اين زمينه ... تورم سرسام آور هماهنگ،

  .شنيده ام

  ...و نمونه های ديگر... و نمونه های ديگر

 

پيوسته در محور توجه اما تأکيد می کنم که در نوشتن اين کتاب، آنچه 

من قرار داشت، و هرگز به خود اجازهٔ عدول از آن را ندادم، هرچه 

که روز به روز، آن واقعيتی .  استواقعيتنزديک تر بودن نوشته ها به 
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. روا نداشته امی بر خويش هيچگونه خودسانسور. را تجربه می کردم

با من » مناسبات آتی«نگران » حسن نيت «ی، باهر چند اشخاص

 در سرزمينی بودند که از آنِ من و ميليون ها شهروند ديگر اوليای امور

  ! همچون من است

آن  که امکان شناسايی گويندگان دهاوالبته از ذکر پاره یی گفت و شن

تغيير بعضی از تاريخ ها و موقعيت ها . ها می رفت خودداری کرده ام

  .نيز به همين سبب است
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  پيشگفتار

  

شوم نه از ی م ، سفر بعدی از در واردبرگشتمسالم به فرانسه ـ اگر 

  .بدرود! پدر عزيزم. ديوار

 که است پدرم  مخاطب،.گورستان بهشت زهرااست و در  ١٩٨۶سال 

است در هی دو ما. بسته است چشم از جهان فرو ١٩٧۶در سال 

به طور غير .  که پا به سرزمينم نگذاشته بودمی بود هشت سال.مايران

ونی وارد شده ام، و سفری کرده ام که ممکن است جان خود را بر قان

در لحظات حساسی از زندگی، تصميماتی وجود دارند . سر آن بگذارم

  .اگرچه جنون آميز باشند. نيستبردار که اجرای آن ها چون و چرا

که مرا از   پيش در آمد تعهدی است شرحش از اين پس می آيد،آنچه

 همزمان با ،٢٠٠۶  زمستان می دهد، و در پيوندمردمم با ايران و بانو

  .  وارد مرحلهٔ جديدی می شود،سالروز تولد پدرم

  . کتاب، روايت بازيافت های من استاين
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  گذاری شتابان به گذشته

  

آتش انقلاب ايران برافروخته می شود، من  ١٩٧٨  سالهنگامی که در

ان شناسی را در فرانسه به سر می برم و تحصيلاتم در رشتهٔ باست

  .پايان برده امتازه به 

مخالفان رژيم روی های خمينی، به شمار کژ با مشاهدهٔ ١٩٨٢از سال 

  . می پردازم افشاگری  به و در مطبوعات مغرب زمينندمپيومی  ملايان

 و در می برم، جنگ ايران و عراق را زير پوشش خبری ١٩٨۴  سالدر

  . يی هستمی اروپایی و آمريکا با شماری چند از رسانه ها کارر و داريگ

مشاهدهٔ کشت و کشتار جبهه های جنگ، تصميمی را که ديری است 

حس  ديدن و  وعزم بازگشت به ايران:  سر دارم شتاب می بخشددر

  .  مردم سرزمينمکردن

سفری، به ناچار غيرقانونی، که . بی درنگ، به تدارک سفر می پردازم

 »زن تبعيدی« کتابی با عنوان د درعشرح بخشی از آن را چند سالی ب

و با  .)است» رؤيا و کابوس ايران«نام فارسی ترجمه ی این کتاب، ( 
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   ٧.می آورم» هلن کافی«نام مستعار 

 

 روشن کردن که آن را از درون، زندگی نکرده ام،» انقلابمان«درک 

، کشوری که در نوجوانی ترکش  زادگاهم کشورموقعيت خودم در قبال

 به آن باز نگشته ام، علل اندک مدتبرای تعطيلاتی گفته ام و جز 

  .بودنداين سفر ماجراجويانه اصلی 

ايرانی که انبوهی از مردمانش به یاری آيت االله خمينی و انقلاب 

، باقی  معمائی بغرنج همچوناسلامی او برخاستند، هنوز برای من

  . مانده است

  

 بلوچستان، و کويردر بازگشتم به فرانسه، سفر غيرقانونی من از راه 

دو ماه زندگی پنهان در تهران، مرا به سوی تصميماتی دشوار سوق 

بايد دست .  به افشاگری بسنده کنم تنهاديگر نمی توانم: می دهند

                                                                                          

 .١٩٩١,L’Exileé, Héléne Kafi, Payotـ ٧
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  . سياسی گريزانمفعاليت از اعماق ضميرمهر چند در . به عمل بزنم

 

  گرداگرد همهٔ اپوزيسيون های موجود در١٩٨٨ تا سال ١٩٨۶از سال 

 که قالب يک روزنامه نگاردر  هستمشهروندی . پاريس پرسه می زنم

از حرفهٔ روزنامه نگاری خود برای شناخت هرچه بهتر آنچه به ميهنش 

  . مربوط می شود، و نيز برای افشاگری استفاده می کند

رهبری که توان رويارویی با ! در در بدر به دنبال يک رهبر سياسی بودم

ديدارها و گفت و شنودها، يکی پس از . خمينی را داشته باشد

  :انجام می گيرندديگری، 

با شاپور بختيار، پيرو راه مصدق، جمهوری خواه و آخرين نخست وزير 

  .شاه

  .١٩۵٣ برانداز با علی امينی، نخست وزير شاه پس از کودتای مصدق

  . ايران با ابوالحسن بنی صدر، نخستين رئيس جمهوری

  . سازمان مجاهدين خلق ايرانو با مسعود رجوی، رهبر 

د و اين دو اندو شخصيت نخست، خواستار بازگشت رژيم پادشاهی 

شورای ملی  «١٩٨١و در سال هستند، نفر ديگر، هوادار جمهوری 
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از گرايش های گونه گون سياسی است، ائتلافی را که » مقاومت ايران

  . پی افکنده اند

  . ژيم را پيش گرفته استرجوی، راه مبارزهٔ مسلحانه برای سرنگونی ر

 شورا بر اثر انشعاب ها، فرو می ریزد، و بسياری از ١٩٨۴در سال 

  . متحدين عمدهٔ خود، از جمله بنی صدر را از دست می دهد

 از فرانسه به عراق می روند، ١٩٨۶سران سازمان مجاهدين، در سال 

 و ،را تشکيل می دهند» ارتش آزاديبخش ملی«و مدتی بعد از آن، 

  .گسترش می يابد  عراق و ايرانيگاه هاشان در سرتاسر مرزپا

 

 برای تهيهٔ مقاله يی در مورد ارتش مجاهدين به ١٩٨٨من در سال 

 پس از واپسين يورش بزرگ ـ اندک زمانی استو اين، . عراق می روم

  براندازی جمهوری اسلامی، همزمان بابه قصدو بيهودهٔ ـ مجاهدين 

  . و عراقآتش بس جنگ ايران علاما

 

مبارزهٔ مسلحانه، از سوی شورای ملی مقاومت، و بازوی ی ژتاسترا

مسلح آن، تا تسخير عراق توسط نيروهای آمريکا و انگليس همچنان 
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از سرنگونی صدام به اين سو، پايگاه های مجاهدين . (دنبال می شود

  )..ئيان در آمده اندآمريکات راخلق در عراق زير نظ

 

 .است ١٩٩١ شورای ملی مقاومت ايران، سال تاریخ پيوستن من به

دشمن، مرگ  چه  دوست و، چه که بسياری از ناظران زمانيعنی آن

يعنی  نان،آ» ويترين سياسی«سياسی و نظامی مجاهدين خلق و 

  .  را اعلام می داشتندی ملی مقاومت ايرانشورا

ال ـ به  اپوزيسيون راديکگرايندگان به اينفتوای قتل من نيز ـ مانند ساير 

  . صادر می شود» محاربه با خدا«اتهام 

، مرا به ستيز با ناهمرأيی ها نظرها و اما چيزی نمی گذرد که اختلاف

به  ١٩٩۶-١٩٩٧سال های در اين ستيز، . درون سوق می دهد از شورا

  . خود می رسداوج 

بعد از استعفای چندين تن از اعضای شورا، بويژه هدايت و مريم متين 

شيمی  هبران جبههٔ دمکراتيک ملی ايران ـ و هادی مهابادی ـدفتری ـ ر

شورای مقاومت ملی ايران عملاً دليل  ـ  جهانیشهرت  صاحبدان

  .وجودی خود ـ به عنوان یک تشکّل فراگير ـ را از دست می دهد
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 تحتبی محتوا و بی اعتبار که يی شرکت در نشست های شورا

 من دروغ از ديدگاه ،است مجاهدين خلق درآمده بی واسطهٔرهبری 

هم از اين روست که در . مردم ايران استبه  و ،گفتن به خود

.  استعفای خود را به مسئول شورا تسليم می کنم١١/١١/٢٠٠٢

من، ولی ؛ نمی شود پذيرفته  آن در شکل ارائه شدهٔيی کهستعفاا

  . را نمی پذيرمهيچگونه بازبينی در متن استعفانامه 

نی، به مسعود رجوی اعلام می کنم که ديگر خود را در يک مکالمهٔ تلف

همچنان  ايرانی،ی عنوان شهروندهرچند که به عضو شورا نمی دانم؛ 

 زيانش تنها به من می اين سازش ـ که. با مقاومت، همبسته هستم

ينسالار نتواند داين حسن بود که رژيم ی  ـ دست کم دارارسيد

  .دقرار ده بهره برداری را مورداستعفای م

 

چند ماهی پس از آن، خبردار می شوم که جمهوری اسلامی ايران يک 

 ۶ اين حکم، مورخ. حکم جلب بين المللی عليه من صادر کرده است

 ١٩٩١١/٢٠٠٢ پروندهٔ شمارهٔ ....)ضميمه ص. ک.ر( است ٢٠٠٢ژوئن 
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به نام  ٨»فراری تحت پيگرد«ارسالی به دفتر اينترپل، حاوی عبارت 

 با املايی که در مدارک ١٠و نه هشترودی(است  ٩فريبا هشترودی

 و دو عکس اسکانر شده از روزنامه )رسمی فرانسوی من آمده است

» فريبا هشترودی«ی که نام او »تروريست «.ها را هم همراه دارد

مشخص   او نام مادر است و احمد اواست، متولد تهران است، نام پدر

 و هفتاد و سه،  قدش يک متر، از منکمتر شش سال  سنش.نيست

هشت سانتيمتر بلندتر از من، و وزنش هشتاد کيلو، بيست کيلو 

 به جز فارسی، زبان ديگری نمی داند، و سپيد . استبيشتر از من

در حکم جلب آمده است که نامبرده جزء يک گروه مسلح بوده . موست

 به يک مجتمع مسکونی در تهران حمله ٢٠٠٠ مارس ١۴است که در 

حداکثر مجازات «به حکم غيابی دادگاه کيفری ايران، به برده بود؛ و 

و اين، در حالی بود . محکوم شده است» مقرر، يعنی دو سال زندان

                                                                                          

  Wanted for Persecution ـ ٨

  Hashtroudi ـ ٩

  Hachtroudi ـ ١٠



 

 ١٨

وارد  به تازگی »ايران، کناره های خون« کتاب من ٢٠٠٠ مارس ٩که در 

 و در نتيجه من سخت درگير کار معرفی آن شده بود،کتابفروشی ها 

 مارس در يک ١٧از جمله شرکت در . بودمدر مجامع و محافل فرهنگی 

 هنری ادبی و پخش مستقيم که به رويدادهای بابرنامهٔ تلويزيونی 

  .اختصاص داشت

 

 شود، تفريح  اسباب می توانستبيشتراين حکم جلب مسخره، گرچه 

با وجود آن .  در گمرک نيويورک اسباب دردسر من شد٢٠٠٣دسامبر در 

لطف و «مرکچيان آمريکا از هيچ که من تابعيت فرانسوی دارم، گ

  . و الحق که در اين کار استادند. ی در حق من دريغ نکردند»مرحمت

شخص «مفتخر به دريافت ويزای » تروريست بالقوه«من به عنوان يک 

  !  شدم١١»بسيار نامطلوب

سرويس  (»ت.اس.د «به مدد» آی.بی. اف«البته پس از پژوهش های 

د که موضوع، تنها يک شباهت اسمی اينطور گفته ش) امنيتی فرانسه

                                                                                          

  .V.U.P. Very Undesirable Person ـ ١١



 

 ١٩

  .  به هدر رفتی که ولی دريغ از وقت. و بساست

در بازگشت به فرانسه، نامه های متعددی به مقامات عالی فرانسه، و 

 سراسر فرانسه و اروپا تمرد خود دربه روشنفکران و دوستان دول

 يی حاصل نتيجه ولی  چند ماهی به درازا کشيد،امر، اين .نوشتم

 و به جز مقامات نيست،نترپل تحت نظر هيچ دولتی ي ا چرا که.نشد

  .حکم را ندارد ديگری حق ابطال رجعم ،صادرکنندهٔ حکم

 

آلت دست قرار دادن مراجع بين المللی در جهت بی اعتبار ساختن 

 شگردهای استبدادگران بوده است، و محافل جزءمخالفان، از ديرباز 

  . خبرندبا به خوبی ،ی ناپسند روش هاگونه از اين نيزديپلماتيک

  من از حضورممانعتبه نظر می رسيد که منظور، بيشتر ، مورد ايندر

در مجامع سازمان ملل، و نشست های مربوط به حقوق بشر ـ که به 

رجوع شود به بخش . [دفعات در آن ها حضور يافته و می يابم ـ باشد

ل سازمان ملل در  نامهٔ سفير ايران به مدير ک:ضميمه ها در آخر کتاب

  ) ] Sergei Ordzhonikidze(ه دزژنو آقای سرگئی اوردژونی کي

 حتی کشورهای آن سوی ک،دمکراتيهای اين حکم، در اروپا، و کشور



 

 ٢٠

 از اعتبار قانونی اقيانوس اطلس، گرچه فاقد اعتبار واقعی است،

موکلس بر فراز سر من آخته و اهمچون شمشير دبرخوردار است، و 

  . ده استآويخته مان

 

 مخصوصاً به هنگام سفر به ، به سفر خارج می روم کههر بار

بايد آمادهٔ پذيرش خطر جمهوری اسلامی، » دوست«کشورهای 

 و ، چشم بپوشمجهاننقاط پاره يی ناگزيرم که هم از سفر به . باشم

 را در نظر داشته هم در هر سفری که می کنم محاسبات ويژه يی

فری به خارج از محدودهٔ اروپا دارم، وکيلم بايد مثلاً هر بار که س. باشم

  وزير امور خارجهٔ فرانسه برساند، و او را در جرياناطلاعموضوع را به 

  .  قرار دهدامر

اين حکم جلب، مثل ساير فشارهايی که در طول ساليان بر من وارد 

است ناچيز از بهايی که به جرم چند سال عضويت ی آمده اند، سهم

که خطری برای رژيم آخوندها  نی پرداخته ام و می پردازمدر اپوزيسيو

  . آمدبه حساب می

 



 

 ٢١

گسست من از شورای ملی مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق 

يعنی يک .  صورت عينی به خود می گيرد٢٠٠۴ايران، تنها در سال 

 بزرگترين و  شاهد روزی که پاريس يا٢٠٠٣ ژوئن ١٧سال بعد از 

  : بودت ضد تروريستی سی سال اخير خود نمايشی ترين عمليا

 از نفرات نيروی عمليات ويژه، با پشتيبانی هوايی  تنهزار و پانصد

دستگيری اعضا و برای   مخصوص،هليکوپترها، و همراه با سگان

 حتی مادر بزرگ .نده اهواداران سازمان مجاهدين خلق، بسيج شد

در شمار ند نيز ا در فرانسه پناهنده ليان درازکه ساسالمندی های 

 از اين هجوم درامان شوند ومی قلمداد » تروريست های خطرناک«

 بيش از يک ربع چه حال آنکه سازمان مجاهدين خلق گر.نمی مانند

 به مبارزهٔ مسلحانه اًاقعوقرن است که عليه جمهوری اسلامی ايران، 

 نشدهخلاف قانون ی عملمرتکب  هرگز در برون مرز، پرداخته است،

  . است

  

اين دستگيری های نمايشی که بازتاب وسيعی در رسانه های 

 وقت فرانسه به دولت جز خوش خدمتی يافت، بهتلويزيونی جهان 



 

 ٢٢

 نيز رژیم همچنانکه پيش از اين. ی نبود ديگرجمهوری اسلامی چيز

 مجاهدين درج نام سازمانبه » موفق« به لطف اتحاديهٔ اروپا تهران،

البته در حال حاضر، . وريستی شده بودخلق در ليست سازمان های تر

اتحاديهٔ اروپا نام اين سازمان را از ليست سازمان های تروريستی، 

  .خارج کرده است

 

که مريم رجوی،  برای اعتراض به اين دستگيری های خشونت آميز

نيز از آن در ) بعد از مسعود رجوی(رهبر رديف اول سازمان مجاهدين 

 در اروپا، و به خصوص  سازمان،ز هواداران، چند تن اه استامان نماند

  اثران بر از آنتن دست به خودسوزی می زنند، و دو ،در فرانسه

  .سوختگی جان می سپارندجراحات ناشی از 

 

  به گرفتار تکان روحی هستم، جگرخراش عميقاًرويداد اين بر اثرمن که 

ارزين  نسبت به مبنان آرفتار ناهنجارعمليات قوای ويژه و ی افشاگر

. می زنم دستو بی آزار، لخورده سا  زنانبه ويژه نسبت بهمجاهد، و 

 به عنوان يک انسان، در نشست های ها،اما به موازات اين افشاگری 



 

 ٢٣

می  به عبثسوزی ها ابراز می دارم، و خودشورا انزجار خودم را از 

  شورای ملی مقاومتاز. سازم همداستان خود با  را شوراتا کوشم

 در مورد اين خودسوزی های جگرخراش توضيح دهد، و  کهمی خواهم

  . نمايدشان محکوم اًشديد از اين کرده ها تبری جويد و يا

من، که هيچ چيز، حتی فشارهای روحی شورا بر من، مدام انتقادهای 

سرانجام، اندکی بيش نمی  ادامه می يابد، و شدت آن نمی کاهد،از 

خبردار  ٢٠٠۴ دسامبر ٩ در تاريخ: می بينم  را خودعملزای سگذرد که 

  واطلاع من، يی بدون می شوم که دبيرخانهٔ شورا طی جلسهٔ عاليه

  . را اعلام داشته است» اء شدنمستفعا« من، در غيابطبعاً 

سکوت می کنم؛ و از ، دبيرخانهٔ شورا »مستکبرانه«در مقابل شيوهٔ 

 تاريخ آن به و کنم، نخواسته بودم آن را علنی  کهاستعفای واقعی خود

به ميان نمی  برمی گردد، ذکری ٢٠٠٢ نوامبر ١١ش يعنی دو سال پي

  . آورم

 مغيرمستقيآنهم به طور ،مناصلی استعفای  يی که به تنها اشاره

 رويدادی، که به دنبال برمی گردد ٢٠٠۴ به ماه آوريل سال  است،شده

بر  چرا در براکهگروهی از مجاهدين ناراضی، از من پرسيده بودند 



 

 ٢٤

کژروی های مجاهدين واکنشی از خود نشان نمی دهم، و من در 

دقيقاً . ديگر عضو شورای مقاومت ملی نيستم«پاسخ گفته بودم که 

، در اين راستا کاری از دست مبه اين دليل که در طول ساليان عضويت

ماجرای اين پرسش و پاسخ، در يکی از سايت های . ».من برنيامد

  .عکس می شودگسستگان از مجاهدين من

 

اين شرح مختصر از سال های مبارزاتی خود را ـ که زندگی مرا چه به 

عنوان نويسنده، و چه به عنوان يکی از افراد جامعهٔ انسانی، در خود 

 در چه روشن شود کهـ به اين خاطر نوشتم که  غرق کرده بود

 بازگشت به ايران در من قوت گرفت، و کوتاه خيال بود کهشرايطی 

  . خطر اين سفر را با وقوف کامل بر آن، به جان خريدم،سخن

 

رفتنت با «، »ديوانه شده ای؟ مگر«، »عقلت را از دست داده ای؟مگر«

در بهترين حال مجبور «، ». است با کرام الکاتبينتخودت، ولی برگشتن

اين ها ... ».و اظهار ندامت کنیخيز بروی خواهی شد جلوی ملايان زانو

ايران، از اين و آن می  به  سفرتصميم  اعلامش به در واکن آنچهبود



 

 ٢٥

 صبر و طاقت از من سلبشورش را در می آوردند و خيلی  وقتی .شنيدم

به هر قيمتی شده بايد بروم؛ وگرنه جانم «: می شد، در جواب می گفتم

  .».اگر قرار بر مردن باشد بگذار در وطن بميرم. بالا می آيد

 به هنگام سفر ،ن بهشت زهرادر گورستا که  عهدیازبيست سال 

 ـ  پنج سال بعدعهدی که. ، کرده بودم می گذشتايرانبه  امغيرقانونی 

يد شده د تجدوباره  ـمادرم در شرايطی دردناک و مشکوکدنبال مرگ به 

  ١٢.بود

 

 

  ٢٠٠۵ قبل از عزيمت ـ زمستان :پاريس

  

  ترتيبات مقدماتی در دفتر وکيل فرانسوی ام: پردهٔ اول

  

                                                                                          

آورده » ايران، کناره های خون« ـ شرح اين ماجرا را در رمانی به نام ١٢

  .ام



 

 ٢٦

صدمين سالگرد . برومبه ايران  ٢٠٠۶سال کيل، من بايد در ـ خانم و

  .برای اين سفر نياز به کمک شما دارم. تولد پدرم است

 من در لحظه يی چند ، قبل از پاسخ١٣طبق معمول، خانم سوفی تنون

در مورد حکم جلب . سال هاست يکديگر را می شناسيم. می نگرد

  .داشتم مشورت بين المللی جمهوری اسلامی عليه خود، با او

  ـ واقعاً می خواهيد به ايران برويد؟

  .  قطعی استمـ بله، تصميم

فرض کنيم آنچه بر ضد جمهوری اسلامی و سران آن . ـ بسيار خوب

ه مقامات عاليه تلقی نشود؛ با پانزده بنوشته ايد به عنوان توهين 

  در شورای ملی مقاومت ايران چه بايد کرد؟ شما هنوزتانسال فعاليت

حکم جلب بين نکرده اید، و اعلام را از شورا  استعفای خود ودتانخ

  . شما هم هنوز به قوت خود باقی استالمللی 

من تابعيت ! ـ به همين خاطر است که به کمک شما نيازمندم

 صِرف داشتن آن به منزلهٔ در امان  کهمی دانم. فرانسوی هم دارم

                                                                                          

  Sophie Thenon ـ ١٣



 

 ٢٧

   ...بودن من نيست

درايران، .  دوگانه را به رسميت نمی شناسدخاصه آن که ايران تابعيتـ 

شمول مقررات دادگستری اسلامی مشما يک شهروند ايرانی ساده و 

برای دولت فرانسه شما يک . خطر، واقعاً جدی است. خواهيد بود

فرانسوی تمام و کمال به شمار می آييد، ولی سرنوشت غم انگيز 

من با اين سفر ! دآورده باش بايد شما را سر عقل ١٤اينگريد بتانکور

!  است اين عقيده برمخالفم و فکر می کنم تنها کسی نباشم که

  . وظيفهٔ خود می دانم که خطرات آن را به شما خاطرنشان کنم

بهای خطرش را هم هر چه باشد به جان می . م استز من جم عزـ

  !خرم

هر چند او از اين سفر راضی .  گوش می کند و قانع نشده است

ودش در کنارم برای تهيهٔ مقدمات سفر، لازم است؛ و نيست، ولی وج

هٔ دلگرمی يمخصوصاً برای بعدها ـ اگر اوضاع، نامساعد شود ـ ما 

  .است

                                                                                          

  Ingrid Betancourt ـ ١٤



 

 ٢٨

  . کمی آرام می گيرد

از او سپاسگزاری می کنم، و در حالی که خودم هم کمی آرام تر از 

 ی استخانم تنون وکيل. پيش شده ام، دفتر وکالت را ترک می گويم

  .  و موقّر با احساس،،مبرز

  .دلمشغولی او را درک می کنم

  

سفارت جمهوری » در« جلو ،اولين ملاقاتِ ما خارج از دفتر وکالت او

  .سی سال است پا به درون آن نگذاشته ام اسلامی است که

وکيل، اين را به فال .  در روز موعود، درهای سفارت را بسته می يابيم

خالی . بابی خالی احساس می کنممن خود را چون ح. نيک نمی گيرد

 که برای هستمگويی انسانواره يی . ماز هر گونه تأثر و نگرانی و بي

الی نمی دانم وح او با چنين. سفری حياتی برنامه ريزی شده است

  .  عذرخواهی کنم از وکيلمچگونه

 . ميقرار ديگری می گذار

  

  آقای بشکن زن



 

 ٢٩

  

 خيابان ١۶ شمارهٔ نر آهنييک هفته بعد، خيلی زودتر از موعد، جلو د

 در پيرامونکافه يی . ستو اين بار، در، کاملاً گشوده ا. فره نل هستم

  .نيست، و سوز سرما صورت را تازيانه می زند

  .قصد فراری ديوانه وار را در خود سرکوب می کنم

ما دو . وکيلم در سالن انتظار سفارت نشسته ايم ده دقيقه بعد، من و

زمان به کندی بر .  حجابِ حاضر در آن مکان هستيمنفر، تنها زنان بی

ا از هنويس ببه ويژه به خاطر آنکه می بينم يکی از ميرزا. من می گذرد

  . پشت شيشه دارد مرا می پايد

. سرانجام، شمارهٔ انتظار من، بالای گيشهٔ پاسپورت، روشن می شود

ه وکيلم در جوارم است، و من پاسپورت سابق کشور شاهنشاهی را ب

 .جوانی متبسم و ريش تراشيده ارائه می دهم

  .ـ بايد پاسپورتم را تجديد کنم

جوان، گيشهٔ ديگری را به من نشان می دهد و می گويد که تلفنی 

  . همکار خود در آن گيشه را خبر دار می کند

همکار مزبور که ريشوست . در اين فاصله، باز فرصت نشستن می يابم



 

 ٣٠

 نگاهی سرورمآبانه به من دارد با ی کهلحا درگوشی را برمی دارد، و

  .جوان متبسم، تلفنی به مکالمه مشغول می شود

به وکيلم نگاهی می .  من بشکنی می زنداشاره بهيک ربع بعد، او با 

  ...جنبمنمی  کنم و از جا

  . کندمی  مرا به نامم صدا به ناچارعاقبت 

عتنائی، با بی ا. نگاه می کنم به او خيرهجلو گيشه می ايستم و 

  : مخاطب قرار می دهد» تو «ضميرپاسپورتم را ورق می زند و مرا با 

  ... کار می کردی؟ ويـ اين سی ساله کجا بودی؟ چ

  فقط.زنيدمی  حرف  با مننيستم که اينطورحضرت عالی دختر خالهٔ ـ 

  .  پاسپورت من اکتفا کنيد و بس درمورد توضيحبه

ک، شما هنوز در عقد آقای کاوه مطابق اين مدار. ـ الآن توضيح می دم

  !با ايشون تشريف بيار. هستی

  !  سال است که از هم طلاق گرفته ايم٢۵ـ ولی ما 

تا !  ايشون برگردی که طلاقتون رسمی بشهيد باولی بازم با. ـ باشه

  .اين کار رو نکنی، هيچ کار ديگه امکان نداره

  . پرت می کندچند فرم پر کردنی، روی پيشخوان گيشه 
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  . ست به فرم ها نمی زنمد

  ؟ چه بايد کردـ اگر همسر سابقم را پيدا نکنم 

 دادگاه فرانسه صادر شده باشه در ايران بی ازـ حکم طلاقی که 

اگه نتونين همسرتونو پيدا کنين، بايد حکم طلاق از يه دادگاه . اعتباره

يه سال، دوسال، و شايدم .  می برهزمانايرانی صادر بشه، که اونم 

  !خدا می دونه! تربيش

  . تمسخر آميز داردی لبخند

  ـ در مورد تشريفات اداری چه کار هایی لازم است؟ 

 شده اند ولو روی پيشخوان ی کهاوراق نمی دهد، و با چانه بهی جواب

وکيلم اوراق را جمع . باز هم به آن ها دست نمی زنم. اشاره می کند

  :  و در گوشی به من می گويدمی کندو جور 

  . نم، برويمـ خا

  

در خيابان، در حد توانائی، قوانين مربوطهٔ . از سفارت خارج می شويم

 طلاق اسلامی است که  اين،اولاً. می کنم» ترجمه«ايران را برايش 

ثانياً بدون طلاق، نام همسر سابق من . کند می تنفيذطلاق لائيک مرا 
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که اينجه و نتي. واهد ماندباقی خهمچنان در شناسنامه و پاسپورت من 

. شايد بتوانم به کشورم برگردم، ولی برای خروج، رضايت او لازم است

 از کشور سفر به خارج شچرا که زن نمی تواند بدون اجازهٔ همسر

  !کند

  ! را پيدا کنممخوب حالا ديگر بايد هر طور شده همسر سابق

  

  طلاق به سبک ايرانی، درخيابان شانزه ليزه

  

. نم، و به آخوند مجاز سفارت تلفن می کنيمبالاخره کاوه را پيدا می ک

مکالمات تلفنی من با روحانی سفارتی جنبه يی سوررئاليستی به 

  .خود می گيرد

او بی آنکه به روی خود بياورد بر منبر می رود و ضمن عذرخواهی، در 

  . باب يائسگی داد سخن می دهد

  ... ـ چون، توجه داريد که

يستم به مسائل فنی پزشکی هيچ هم مايل ن. خير، توجه ندارم

حدس می . می توجه داشته باشمسلاقانونی برای صدور حکم طلاق ا
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! زنم که اين همه قيل و قال به مسائل مربوط به زاد و ولد بر می گردد

 سال است از هم جدا شده  و پنجاين که من و همسر سابقم بيست

امروزه به آيا اين آخوند محترم می داند که ! ايم مؤثر در مقام نيست

  شايد هم کار، کار؟...يُمن علم، قرص هرمون، معجزه می کند و

. و يا علم و شيطان، سر و سرّی با هم داشته باشند. شيطان باشد

  . همان بهتر که موضوع صحبت را عوض کنيم

  

. در شهرستان اقامت دارد نه در پاريس. با ملا قرار ملاقات می گذاريم

واقع در » خانهٔ ايران«ر کافه رستوران اما ناقلا محضرخانه اش را د

  .کرده است خيابان شانزه ليزه دائر ٧١شمارهٔ 

  

  : گويد می به منجلو در ورودی رستوران، کاوه 

ملا تلفن می زنی سلام که نمی کنی هيچی، به وقتی تو ـ 

يا می خوای طلاقت رسمی بشه ... در می آری فمينيست بازی هم

ساده تظار نداشته باش که اون، کار ما رو  ان ديگه؟ با اين کار هاتنه

 حوصله ندارم واسه يه کاغذپاره .سر قرار بذار من حرف بزنم! کنه
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  ...پونزده بار بيام و برم

  

آبدارباشی، ليوان . و حالا در محضر جناب ملا، سر ميز او نشسته ايم

های چای و قند را روی ميز می گذارد و در گوشی به آخوند می گويد 

  .  مراجع ديگری هم اکنون از راه رسيدکه خانم

 

محضر ازدواج و طلاق و ساير کاغذبازی های اسلامی، و اين رستوران، 

مشتريان، آنطور . که در حال پر شدن است، چه خوب به هم می آيند

 ـ که آن را از که از ظاهر و حجاب زن ها برمی آيد، مثل مدير رستوران

اين رستوران که حکم محضر . ند اکثراً عرب اجاره کرده است ـسفارت

جناب ملا را دارد از سِرو مشروبات الکلی معذور است و شرف اسلام 

 با کت و شلوار و پيراهن ،ملا، مردی است چهل و چند ساله! محفوظ

 چهره يی گوشه دار و چشمانی .سياهی سياه بدون کراوات و ته ريش

  .  داردريز و تيز و هر جا گرد

.  کردن مدارک شناسایی ما سؤال پيچمان می کنداو در حال زير و بالا

آيا من نسبتی با مرحوم پرفسور هشترودی دارم؟ انگار جائی مرا ديده 
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هنر کتمان حقيقت، اين اين !  تقيهامان از دست ؟شغلم چيست. است

ملا به خوبی می داند که من مطمئنم که او ! شاه سنگ بنای تشيع

اوراق شناساييم را زير چشم که چرا  (مرا می شناسدنه تنها هويت 

  ! من هم با خبر است» تروريستی«بلکه از سوابق ) دارد

صدای من بلند شود، به جای من پاسخ سر و کاوه از ترس آنکه مبادا 

  : می دهد

. ـ بله، همسر سابق من، دختر مرحوم پرفسور هشترودی است

  . و حتماً ايشان را در تلويزيون ديده ايد.استنويسنده 

 می داند کهنيز  سابق من، اين دگر استاد تقيه، همسر هی استبدي

دليل کافی برای اين که ... ملا می داند و من می دانم که او می داند

به طوريکه ملا هم چرتش پاره می شود .  لگدباران کند زير ميز،پای مرا

  : و دستپاچه می گويد

  ...حالا يادم آمد. من شما را در تلويزيون ديده ام. ـ آه بله، درست است

از من می پرسد که آيا فکر خطراتی را که ممکن است بدون مقدمه و 

چون گذشته از احترامی .  داشته باشد کرده اممبازگشت به ايران براي

 پدر من قائل نسبت به) از قيود وصفیسيلی و (که جداً و عميقاً 
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آيا . است، به عنوان يک هموطن نمی خواهد بلايی سر من بيايد

خيالم راحت باشد، چون او برای ... دمتی از دست او ساخته است؟خ

حقوقدان است و ضمناً مدارک تحصيلی اش را از . سفارت کار نمی کند

راستی .  کتاب هايی هم منتشر کرده استوفرانسه گرفته است، 

ابداً اشتباه است که فکر ! چطور است آثار خود را مبادله کنيم؟ خير

آدم که از حقيقت :  های من شوکه می شودکنم از خواندن نوشته

  . شوکه نمی شود

در پايان قرار ملاقات، از من می خواهد قبل از اين که خودم را به 

او را به باد دلائلی که . دردسر بياندازم با افرادی مطلع مشاوره کنم

می دانم که او . (بعداً برای مقامات سفارت نيز خواهم آورد، می گيرم

  .): برای مقامات مربوطه بازگو خواهد کرداين دلائل را 

من سر خاک پدر و مادرم خواهم رفت، : ـ بگذاريد خيالتان را راحت کنم

چون بايد . و در بزرگداشت سالروز تولد پدرم حضور خواهم داشت

، اين خدمتگزاران استجملهٔ   پدرم از، کهخدمتگزاران واقعی مردم را

  . گرامی بدارم

آيا «چند سؤال اجباری احمقانه ولی لازم، مثل با دو فرمول فقهی و 
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عاقبت، جدائی ما به سنت » شما بر ارادهٔ طلاق خويش يقين داريد؟

حق الزحمه را در جوف پاکتی به . حنيف اسلامی نيز تحقق می يابد

ايشان تقديم می داريم و ايشان طلاق نامهٔ گرانبهای ما را تسليم می 

کباب و زعفران، ی انزه ليزه را، در بورستوران خيابان ش ـ کند؛ و محضر

  .ترک می گوئيم

 

  :همسر سابق، رو به من می کند و می گويد

ـ تو گر چه هنوز هم کما فی السابق مايه دردسری، ولی برای جشن 

چون . نوشابهٔ الکلی نه. تو رو به قهوه دعوت کنم حاضرم طلاقمون

  !ممکن است طلاقنامه دود بشود و به هوا برود

  

  والس اداری:  دومپردهٔ

.  تعداد مراجعات من به کنسولگری فزونی می گيرد و نگرانی من نيز

چيزی به جز اطلاعات ضد و نقيض و سؤالات عجيب و غريب 

اوراق و مدارک مرا در اختيار دارند، . ميرزابنويس ها نصيبم نمی شود

شما واقعاً دختر رياضی دان بزرگ «: اما باز هم دست بردار نيستند
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ن هشترودی هستيد؟ در مورد پاسپورت شما؟ خانم ما که به محس

فرم های . شما گفتيم اول بايد شناسنامهٔ جديدتان صادر شود

فرم ها را نگرفته ايد؟ راستی، اين ! را پر کرده ايد؟ عجب... شماره

  ... »حقيقت دارد که پدر شما با انيشتين مکاتبه داشت؟

دارک احوال شخصيهٔ من در انتظار م. فرم ها را بايد پر کرد و برگرداند

به نظرم کارمندی که در . تا کی؟ فقط خدا داناست. استدستور تهران 

کند به طرف  صدا به جای آنکه مرا به ناماولين مراجعهٔ من به سفارت 

آری .  هر بار که مرا می بيند زير ريش می خندد،من بشکن می زد

آن هم سر (ود سر اندر پا نهٔ خمآبا است، هر بار با نگاه سرورهمينطور

  . و خوش می خنددمی کند مورانداز) روسریبی 

 

دوستی که چند سالی پيش همين تشريفات اداری را پشت سر 

در آن .  از تهران وکيلی بگيرم کهگذاشته بود به من توصيه می کند

فوراً به اين توصيه عمل . صورت، حتماً کارها سريع تر پيش می روند

  .می کنم

 



 

 ٣٩

ی است که زندگی شخصی ام از اين رهگذر دستخوش چند ماه

بعد از سال ها مبارزهٔ سياسی بی امان، اين پروژهٔ . آشفتگی است

بازگشت، همان قطره ای ست که کاسهٔ صبر اطرافيانم را لبريز کرده 

مخالف اين  به ويژه آن که تقريباً تمام دوستان و خويشانم. است

راهکاری يش از پيش، به من با اکراه ب وکيل فرانسوی من. سفرند

جديد پيشنهاد می کند که هر چند کمی جسورانه است ولی احتمالاً 

  :امتياز هايی در بر دارد

اين . ـ بايد از سفارت قرار ملاقات گرفت و کارکنان ارشد را ديد

 برای  را ازامنيت بيشتری بهره مند می سازد، و نه شمانهاستراتژی 

دخالت در صورت وخامت اوضاع،  ولی ؛در بر داردمن ضمانت بيشتری 

به اين ترتيب قبول می کنم که با يکی از . ساختمرا آسان تر خواهد 

است قرار » کارشناس مسائل تبعيديان«رايزنان سفارت که گويا 

  .ملاقات بگذارم

  

  ٢٠٠۶بهار ـ تابستان 

  




